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سمیرا شاهیان|برای‌برخـی‌آدم‌ها،‌جرقه‌

علاقه‌شان‌به‌یک‌شغل‌از‌همان‌سال‌های‌
ابتدایی‌زندگی‌زده‌می‌شود.‌عارفه‌عزتی،‌

‌زمانی‌کـه‌ کـودک‌ده‌سـاله‌محلـه‌پنجتـن‌از
خبرنـگاران‌تلویزیونـی‌را‌تماشـا‌می‌کـرد،‌بـه‌

لا‌یک‌سـالی‌ ایـن‌حرفـه‌علاقه‌منـد‌شـد.‌او‌حـا
می‌شـود‌کـه‌عضـو‌خبرگـزاری‌دانش‌آمـوزی‌

پاناست‌و‌به‌قول‌خودش‌تجربه‌هایی‌هیجان‌انگیز‌
‌مصاحبـه‌بـا‌مدیـر‌ ‌کارنامـه‌اش‌ثبـت‌کـرده‌اسـت؛‌از در
مدرسـه‌کـه‌شـاید‌هم‌کلام‌شـدن‌بـا‌او‌برای‌بسـیاری‌از‌
‌مراسم‌ ‌باشـد‌تا‌گزارشـگری‌‌در دانش‌آموزان‌دشـوار

افطاری‌مسـجد‌محله‌شان.

چگونـه‌بـا‌خبرگـزاری‌پانـا‌آشـنا‌و‌از‌چـه‌○●�
زمانـی‌بـا‌آن‌همـکاری‌می‌کنـی؟

حـدود یک سـال پیش بـود که یک پوسـتر در اداره 
آموزش وپـرورش دیـدم و متوجـه شـدم می توانم 
به این خبرگزاری بپیوندم. همان موقع تصمیم 
گرفتـم کـه ثبـت نـام کنـم. خبرنـگاران را قبـلا در 
 تلویزیون دیده بودم و خیلی به کارشـان علاقه 

داشتم.

کـه‌بعـد‌از‌عضویـت‌○●� کاری‌ اولیـن‌
بـود؟ در‌خبرگـزاری‌انجـام‌دادی،‌چـه‌

شرکت در کلاس های آموزشی اولیه. چند جلسه 
کلاس در مناطـق مختلـف مثـل کلاهـدوز و تـوس 

برگـزار شـد و بـا اینکـه راه دور بـود، بـا پـدر و مـادرم بـه 
آنجا می رفتـم. کلاس ها را با اتوبوس یا موتور پدرم 
می رفتیم. آن کلاس ها کمک کرد تا با اصول اولیه 

خبرنگاری آشـنا شوم.

اولین‌تجربه‌خبرنگاری‌ات‌چه‌بود؟○●�
گزارش پروژه «آغاز مهر» مدرسه بود که با مدیر مصاحبه 
کردم. برایم خیلی هیجان انگیز بود، چون احساس 

می کردم شبیه گزارشگرهای تلویزیون شده ام.

گـزارش‌در‌فضـای‌○●� تجربـه‌تهیـه‌
عمومـی‌مثلا‌خیابان‌را‌هم‌داشـته‌ای‌؟
یکی از تجربه های مهم من، تهیه گزارش 
از حضور یک پزشک برای ویزیت رایگان 
در مسـجد بـود. البتـه نتوانسـتم آن را در 
جایـی منتشـر کنـم. در مدرسـه هـم بارهـا بـا 

دانش آمـوزان و مدیـران مصاحبـه کـرده ام.

فرهنگـی‌○●� فعالیـت‌ کجـا‌ در‌
؟ ی شـته‌ا ا د

ر  ( د س ( ا هـر لز طمه ا ر مسـجد فا بیشـتر د
ن  مضـا ه ر ر مـا 4 . د ۷ ن پنجتـن بـا خیا

ر  ا گـز ه کـه بر د ی سـا ی هـا ر فطا ر ا ، د شـته گذ
 . م د ی مختلفـی تهیـه کـر ش هـا ر ا ، گز می شـد
تقریبـا هرشـب گـزارش تهیـه کـردم و آن هـا را بـرای 
 کانـال شـهرآرامحله فرسـتادم و آنجـا بـا نـام خـودم 

منتشر شد.

خانواده‌ات‌چه‌نقشی‌در‌مسیر‌خبرنگا‌رشدنت‌○●�
داشته‌اند؟

پـدر و مـادرم همیشـه همراهـم بودنـد. در مسـیر کلاس هـا بـه 
آن هـا می گفتـم خـدا کنـد قبـول شـوم و در پاسـخ همیشـه بـه مـن 
امیـدواری می دادنـد. در خانـه هـم تشـویقم می کردنـد. حتـی فامیـل 
 هـم وقتـی مـن را می دیدنـد، بـا احتـرام و افتخـار می گفتنـد «خانـم 

خبرنگار!».

تـا‌قبـل‌از‌ورود‌بـه‌پانـا‌تصـورت‌از‌خبرنـگاری‌چه‌بود‌و‌○●�
چـه‌تفاوتـی‌با‌واقعیت‌داشـت؟

سـختی هایی دارد، ولـی وقتـی علاقـه داشـته باشـی، همه چیز آسـان تر 
می شـود. متوجـه شـدم بیشـتر از آنچه فکر می کـردم، این کار را دوسـت 

دارم. حـالا هـم به چیزی رسـیده ام که علاقه داشـتم.

بـه‌نظـر‌خـودت‌خبرنـگار‌موفـق‌چـه‌ویژگی‌هایـی‌بایـد‌○●�
داشـته‌باشد؟

گر این دو مورد را داشته باشد،  اول از همه علاقه و بعد اعتمادبه نفس. ا
با تلاش می تواند به آرزوهایش برسد.

دنیـای‌○●� در‌ جایگاهـی‌ چـه‌ آینـده‌ ‌ در داری‌ دوسـت‌
باشـی؟ داشـته‌ رسـانه‌

دلـم می خواهـد در آینـده خبرنگار صداوسـیما شـوم و بتوانم در رسـانه 
ملی فعالیت کنم. هدفم این اسـت که این مسـیر را تا بزرگ سـالی ادامه 

بدهم و به موفقیت های بیشـتر برسـم.

فرزانه شـهامت|‌چندروزی‌می‌شـود‌که‌آرامسـتان‌خواجه‌ربیع،‌

‌یـک‌صـدای‌قدیمـی،‌‌تهـی‌شـده‌اسـت؛‌همـان‌صدایـی‌کـه‌ از
‌فضای‌باغ‌اول‌و‌دوم‌می‌‌پیچید‌و‌دل‌ها‌را‌به‌یاد‌خدا‌ ‌در هرروز
و‌منزلـگاه‌ابـدی،‌می‌انداخـت.‌شیخ‌قاسـم‌صدایـش‌می‌زدند،‌
‌سـانحه‌تصـادف‌از‌ ‌وقتـی‌فرزنـدش‌را‌در پیرمـردی‌آرام‌کـه‌از
‌دیگـری‌پیدا‌کرده‌بـود،‌به‌ویژه‌ دسـت‌داد،‌روضه‌هایـش‌سـوز
‌قاب‌عکـسِ‌مهمان‌جدیدی‌که‌برای‌تدفین‌به‌آرامسـتان‌ گـر ا
‌جوان‌بـودن‌میـت،‌ آورده‌شـده‌بـود‌و‌بی‌تابـی‌اطرافیـان،‌از
حکایـت‌می‌کـرد.‌نخسـتین‌پنجشـنبه‌اردیبهشـت،‌آخریـن‌
‌عمر‌ ‌زندگـی‌قاسـم‌محدث‌بایگـی‌بـود‌کـه‌حـدود‌دو‌دهـه‌از روز
کنان‌آرامـگاه‌ خـود‌را‌بـه‌خوانـدن‌نمـاز،‌قـرآن‌و‌دعـا‌بـرای‌سـا
‌به‌ گهانـی،‌خـود‌نیز خواجه‌ربیـع‌گذرانـد‌و‌سـرانجام‌بـا‌مرگـی‌نا

جمـع‌اهـل‌قبـور،‌ملحق‌شـد.

به‌روایت‌آشنایان○●�
عمر آشنایی شـان چه یک سـال باشـد، چه چند سـال، فرقی ندارد. 

حرف همه کسـانی که پیرمرد را می شناسند، یکی است؛ «خدا 
رحمتـش کنـد، آدم مؤمـن و دل سـوخته ای بـود.» یکـی از 

آن هـا جـواد نقدیـزاده، مـداح آرامسـتان اسـت. در این 
حدود یک سـال آشـنایی، دیگر برایش عادت شده 

بـود کـه هـرروز صبـح، شیخ قاسـم را گوشـه ای از 
حیـاط یـا در یکـی از غرفه هـا مشـغول خوانـدن 
قـرآن ببیند؛ گاهی هم مشـغول اجرای مراسـم 
خطبه خوانـی کـه یـک جـور توسـل اسـت بـه 
چهارده معصـوم)ع( و بـرای هـر میت در اولین 

صبـح بعـداز تدفیـن خوانده می شـود.
او می گویـد: پنجشـنبه صبـح کـه او را دیـدم، فکـرش را هـم نمی کردم 
کـه آخریـن دیدارمـان باشـد. جمعـه، خبـر فوتـش را کـه شـنیدم بـاور 
نمی کـردم. خدابیامـرز، قـدری در خـودش فـرو رفتـه بـود، از وقتـی که 
جوانـش را از دسـت داد. زندگـی برایـت فـرق می کنـد قبـل و بعـد از 

رفتـن یـک عزیـز.
عباس دلدار، مؤذن و مداح آرامسـتان و دیگرانی هم که در امور این 
مـکان، دسـتی دارنـد دیـدگاه مشـابهی دارنـد. همگـی چندکلمـه ای 
از خلـق و خـوی آرام و بی حاشـیه بودن حاج قاسـم می گوینـد، 
سـپس مـا را بـه رفیـق قدیمـی اش حوالـه می دهنـد؛ بـه پیرمـردی در 
غرفـه48 کـه روی صندلـی نشسـته اسـت و میـز و قرآنـی درشـت خط، 

روبه رویـش قـرار دارد.

عبرتی‌برای‌اهالی‌دنیا○●�
همــکار و همــراه و هم صحبــت بودنــد بــا هــم. نــه یــک ســال و دو 
ســال؛ بلکــه هفده ســال آزگار. علی جمعــه  حســن پور و شیخ قاســم، 
صبح هــای زود پیــش از آنکــه خورشــید چشــم بــه روی شــهر بــاز 
ــرای کســانی کــه دیگــر، فرصتــی  ــا ب ــد ت ــه آرامســتان می آمدن ــد، ب کن
ک ســپرده  بــرای تماشــای روز تازه نداشــتند و باید جسمشــان به خا
می شــد، نمــاز میــت بخواننــد و بــا دعــا و توســل، آن هــا را راهــی خانــه 
ــا  ــا اینکــه محیــط کار مــا همــه اش ب ــد: ب ــر کننــد. او تعریــف می کن قب
انــدوه و گریــه آدم هــا در غــم ازدســت دادن عزیزانشــان ســروکار 
دارد، شیخ قاســم از محیــط کارش تأثیــر نگرفتــه بــود انــگار. او در 
ایــن ســال ها هیچ وقــت برایــم چیــزی نگفــت کــه بــوی مــرگ و رفتــن 
بدهــد؛ حتــی بعــداز اینکــه پســر جوانــش، عبــاس را در تصــادف 
گــر غمــی بــود کــه بــود، تــوی دلــش می ریخــت و  از دســت داد. ا
نمی گذاشــت ســاعت های باهم بودنمــان کــه گاهــی تــا غــروب 
حتی هــا  ا ر ز غصه هــا و نا ل می کشــید بــه گفتــن ا ، طــو ب فتــا  آ

بگذرد.
او از پیرمــرد روضه خــوان آرامســتان خواجه ربیــع، عبرتــی 
کنان  شــنیدنی می گویــد؛ عبرتــی کــه شــاید قــدر آن را ســا
آرام و خامــوش آرامســتان، بهتــر بداننــد؛ «حاج قاســم 
بیــن ایــن مردگی هــا زندگــی می کــرد و از زندگــی 
می گفــت. آخریــن دیــدار مــا در پنجشــنبه پیــش 
هــم شــاد و ســرزنده گذشــت. جمعه خبردار شــدم 
که دیروز، حین زیارت مزار والدینش در بهشــت 
رضــا، یکبــاره حالــش خراب شــده اســت و تمام.»

یادی از مداح قدیمی آرامستان خواجه ربیع که به تازگی دار دنیا را وداع گفت

زندگی در میان مرگ ها
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خبرنگار کوچک محله پنجتن از تجربه های شیرینش می گوید

گزارشگر افطاری های 
ساده

امید‌محله

عیدگاه

3


